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سلام به فرداآچارکشى

کنگره آمریکا اخیرا طرحی را تصویب کرده اســت 
که براســاس آن اتباع ۳۸ کشور جهان، کشورهایی که 
توافق لغــو روادید با آمریکا دارند، درصورت ســفر به 
چهار کشور ایران، عراق، سوریه و سودان برای مسافرت 
و ورود بــه ایالات متحــده آمریکا نیاز بــه اخذ روادید 
خواهند داشــت. این طرح همچنین عطف به ماســبق 
شده اســت و از ســال ۲۰۱۰ به بعد همه کسانی که به 
یکی از این چهار کشور سفر کرده اند، باید برای ورود به 
آمریکا ویزا دریافت کنند. به علاوه ایرانی های دوتابعیتی 
نیز که یکی از این ۳۸ کشور تابعیت دارند برای سفر به 
آمریکا باید اخذ روادید کنند. این طرح البته هنوز توسط 
ســنای آمریکا تصویب نشده است و پس از تصویب نیز 
باید به امضای رئیس جمهور آمریکا برســد تا تبدیل به 
قانون شــود. اما با توجه به اینکه این طرح در مجلس 
نمایندگان آمریکا با رأی بالا به تصویب رســیده ظن آن 
می رود که در ســنا نیز رأی بیاورد و به نظر نمی رســد 
رئیس جمهور آمریکا نیز از حق وتوی خود در این زمینه 
استفاده کند. ۳۸ کشــور مربوطه، کشورهای اروپایی یا 
کشورهای توسعه یافته غیراروپایی مانند استرالیا، ژاپن 
و زلاندنو و کره جنوبی هســتند. این اتفــاق دو تأثیر بر 
کشــورمان می گذارد؛ اولا صرف نظرکردن اتباع این ۳۸ 
کشور از مسافرت به ایران و بنابراین محدودشدن ورود 
گردشگران آنها به کشــورمان و ثانیا سرمایه گذاری در 

ایــران را تحت تأثیر قرار می دهــد. از تأثیرات ثانوی این 
طرح زحمتی اســت که برای ایرانی هــای دوتابعیتی 
درجهــت اخــذ ویزا ایجــاد می کند.  به نظر می رســد 
تصویب این طرح به صورت غیرمســتقیم فرصت های 
پســاتحریم اقتصاد ایران را هدف قرار داده اســت. این 
طــرح با محدودکــردن ورود گردشــگران بــه ایران و 
کم انگیزه کردن ســرمایه گذاران کشورهای توسعه یافته 
برای سرمایه گذاری در کشورمان، مجال استفاده بهینه 
از فرصت های پســاتحریم را تحت الشــعاع خود قرار 
خواهــد داد. بهانه ای که بــرای تصویب این طرح بیان 
شده، مبارزه با تروریسم است. این بهانه به شدت باعث 
تعجب و تأسف است و نشان می دهد نمایندگان کنگره 
آمریکا یا ناآگاه و کم اطلاع هســتند و نمی دانند منشــأ 
حملات تروریستی به آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی 
اتباع کدام کشورها هســتند یا مغرضند و چشمشان را 
نسبت به واقعیت های بین المللی بسته اند. چراکه اگر 
قرار است ورود اتباع کشورهایی به آمریکا نیازمند اخذ 
مجوز شود، آن کشورها حتما کشورهایی نظیر عربستان، 
پاکستان و... خواهند بود. نگاهی به تابعیت کسانی که 
این روزها در تمام نقاط دنیا دست به اقدامات تروریستی 
می زنند، نشــان می دهد که این افراد از کجا آمده اند و 
جالب اینجاست که در هیچ یک از حملات رخ داده نام 
و نشــانی از ایران نیســت. به همین دلیل تصویب این 
طرح یا مغرضانه یا ناآگاهانه است که در هر دو صورت 
جای تأســف دارد و نشــان می دهد نماینــدگان کنگره 
آمریــکا بیش از آنکه به دنبال حفظ امنیت کشورشــان 
باشند، در آســتانه انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
به دنبال اســتفاده از جایگاه خود برای مقاصد سیاسی 

هستند.  ازاین رو اتاق بازرگانی ایران به عنوان سخنگوی 
بخش خصوصی و پایشگر محیط کسب وکار ایران و در 
راســتای تهدیداتی که این طرح برای محیط کسب وکار 
و اقتصاد کشــورمان به دنبال دارد، کمپین «روشــنگری 
علیه آدرس غلط تروریســم» را راه اندازی کرده است. 
هــدف این کمپیــن آگاه کردن و حســاس کردن فعالان 
اقتصادی ایران و دنیا و به ویژه ۳۸ کشــوری است که 
در این طرح از آنها نام برده شــده؛ چراکه با قانون شدن 
ایــن طرح نه تنها فعــالان اقتصادی و شــهروندان این 
کشورها از حقوقشان محروم می شوند بلکه درصورت 
قانونی شــدن این طــرح عمــلا توافق لغــو روادید با 
کشــورهای مزبور زیر پا گذاشته می شــود که می تواند 
عمل متقابل این کشــورها را نیز به دنبال داشته باشد.  
علاوه براین بــه دلیل اثرات بالقوه ای که قانونی شــدن 
این طرح می تواند بر اقتصاد کشورمان داشته باشد، ما 
این کمپین را در ســطوح مختلــف دنبال خواهیم کرد. 
تلاش داریم با اطلاع رسانی، همتایان خودمان را در ۳۸ 
کشور مربوطه، نســبت به این موضوع حساس کنیم و 
امیدواریم این ایجاد حساسیت منجر به چانه زنی آنها با 
دولت های متبوعشان و درنهایت اعتراض به قانونی و 
اجرائی شدن این طرح شود. فعالان اقتصادی کشورها 
در طول تاریخ بارها توانســته اند به وســیله چانه زنی با 
قدرت های سیاســی مانع از تصویب طرح یا تعدیل آن 
شــوند. این اتفاق البته در ســطح بین المللی کم نظیر 
اســت اما بخش خصوصی ایران تلاش خواهد کرد با 
اطلاع رسانی و حساســیت زایی در متاثرین از این طرح 

به وظیفه تاریخی خود عمل کنند.
* نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

شلیک آمریکا به فرصت های پساتحریم چه خبر از شکم بیمار؟ 

بعد از قضیه پزشــک اهل بخیه اصفهانی که  �
روی بخیه حســاس بود و بخیه بیمار را کشید، ما 
یک چیزهایی نوشــتیم که جامعه پزشــکی با ما 
دشــمن شــد و گفتند عالمی پول از خارج گرفته 
که پزشکی را بکوبد. ما نمی دانیم چطوری است 
که همه فکر می کنند خارج بی کار نشسته و هی 
پول می دهد به ما که ما یکــی را اینجا بکوبیم؟ 
سیاســت و اقتصاد و فرهنگ و هنر و پزشکی هم 
ندارد. ما اگر جای خارج بودیم، یک گوشــتکوب 
می خریدیم، می فرستادیم ایران، خلاص. خلاصه 
ما به جامعه پزشکی پیشنهاد دادیم حالا که یک 
نفر بخیه را زده ونزده کشــیده و مــردم ناراحت 
شدند، شــما هر مریضی آمد پیشــتان، یک بخیه 
مجانــی بزنیــد که مــردم راحت شــوند. اولش 
همــه خندیدند تا اینکه یک پزشــک قهرمان، که 
معلوم دار است بسیار فرهیخته و روشنفکر است 
چون حرف مــا را گوش کرده، دیگر ســنگ تمام 
گذاشــته و چندتا وســیله اضافــه داده به بیمار 
و پولــش را هم حســاب نکرده. عــرض می کنم 

چطور؛ 
بله. یک پزشک نهاوندی پس از درمان یک زن 
بیمار به او گاز اســتریل مجانی داده و با او حساب 
نکرده اســت. تا اینجای قضیــه خیلی هم خوب 
اســت و واقعا آدم به چنین پزشکی دست مریزاد 
می گوید. تنها باگ کوچک ماجرا - که احتمالا الان 
جامعه پزشــکی می گوید چیز مهمی نبوده- این 
اســت که این پزشک نهاوندی گاز استریل را نداده 
دســت مریض. بله. توی شکم مریض جا گذاشته 
است. (به نظر ما دیگر این پزشک زیاده روی کرده؛ 

همان دوتا بخیه اضافه می زد کافی بود). 
بامزه اینجاســت که رئیس شــبکه بهداشت و 
درمان نهاوند گفته: «بنا بر کتب معتبر پزشــکی- 
مثل شــوارتس- جاماندن اشــیا در بدن بیمار در 
سال برای هر بیمارستان یک مورد طبیعی است».
می بینید؟ خوشــبختانه پزشــکی ما به صورت 
علمی و براســاس کتــب معتبر اشــتباه می کند. 
برخلاف پزشــکان جهان که بدون استناد به کتب 

پزشکی اشتباه می کنند و واقعا بد هستند. 
حالا طبق این اســتناد پزشکی که سالی یک بار 
جامانــدن اشــیا در بــدن اوکی اســت، تنها نکته 
اینجاســت که مای بدبخت بخت برگشــته سالی 
یک بار می رویم بیمارســتان و عدل باید چیزمیزها 
همان یک بار جا بماند و توی بدن ما هم جا بماند.
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

پیشنهاد
شماره جدید فصلنامه «دانش طبیعت» منتشر شد. 
شــماره چهارم این فصلنامه که در حوزه محیط زیست 
و گردشــگری فعالیــت می کند، ویژه محیط زیســت و 
طبیعت استان تهران، منتشــر شده است. این ویژه نامه 
با یادداشــتی از «محمدهــادی حیــدرزاده»، مدیرکل 

حفاظت محیط زیست استان تهران، آغاز 
شده اســت. او در این یادداشت توضیح 
می دهد کــه تهران تنهــا آلودگی هوا و 
ترافیک نیست بلکه تنوع اقلیمی استان 
تهران بخش فراموش شده پایتخت ایران 
است. در ادامه مروری تاریخی بر طبیعت 
تهران صورت گرفته و قزل آلای خال قرمز 

به عنوان نماد حیات وحش این اســتان معرفی شــده 
اســت. همچنین در این پرونده گزارشی درباره حیوانات 
خانگی که ایــن روزها در همه جای تهــران نگهداری 
می شــوند، تهیه شــده اســت. به علاوه در این پرونده 
خاطرات «اســکندر فیروز»، بنیان گذار سازمان حفاظت 
محیط زیســت، از منطقه پردیسان مرور 
شــده اســت. مروری بر پوشش گیاهی 
اســتان تهران و گونه هــای جانوری این 
اســتان از جمله بخش هــای دیگر این 
ویژه نامه است. فصلنامه دانش طبیعت 
با ســردبیری معصومه صفایی با قیمت 
۱۵هزارتومان روی دکه قرار گرفته است.

زیرپوست شهرگزارش فردا

توریســت های هتل لالــه علاقه ای  گیســو فغفوری: 
نداشــتند تــا در خیابان فاطمــی بایســتند و عکس 
بگیرند، خبری از کوه های ســفید و آســمان آبی نبود. 
می خواستند سریع سوار ون هایشان بشوند، البته بعد 
از آنکه از دریانی آن حوالی درخواســت هفت، هشت 
پاکت سیگار کرده و چند ۱۰ هزارتومانی سبز می دادند. 
ســیگارها را در جیب کتشــان می گذاشتند و سرفه ای 
می کردند. دوشــنبه هوا آلوده بود، شــهرداری هم در 
جریــان بود چــون در کانال های تلگرامــش به همه 
هشدار می داد، اما یادش رفته بود به دست اندرکاران 
و زیرمجموعه هایش اعــلام کند کمی از آلودگی های 
هوا بکاهند. مادرها از اینکه مدارس بچه هایشــان به 
خاطر کثیفی هوا تعطیل نشــده بود، گلایه داشــتند. 
برای دســتفروش های خیابان انقلاب اما این دوشنبه 
هــم یک روز بود شــبیه بقیــه روزهــای غیرتعطیل. 
بساطشان را با کتاب های افست پر کرده بودند؛ برخی 
را عمــودی گذاشــته بودند و برخــی را افقی، طوری 
چیده بودند که فقط عنوان و اســم نویسنده شان دیده 
می شــد. فاصله کوتاه بین فخررازی تا اردیبهشــت را 
می شــود در کمتر از ۱۵ دقیقه طی کــرد. چند وقتی 
اســت که تابلوهای بالای کتابفروشی ها یکسان شده 
است و نمی دانی خوشــحال باشی یا ناراحت. خبری 
از نوســتالژی ها نیســت مثلا دیدن تابلوی انتشاراتی 
«زمان»، آن هم از نوع قدیمی اش برایت جالب تر بود 
تا آنچه الان بر ســر در این فروشــگاه جا خوش کرده. 
حالا اما کتاب فروشی های انقلاب شکل و فرم زیباتری 
دارند؛ یک کم مدرن و کمتر احساســی و نوستالژیک. 
دادزن های کتاب، فعالیتشــان را با شوق و ذوق دنبال 
می کنند. انواع کتاب های پیام نور و دانشــگاهی برای 
فروش در دسترس اســت. کتاب های نایاب هم البته 
دارنــد، با ایــن تأکید که «افســت اســت ها! اصلش 
خیلی  گران اســت!» مــردم گذر کننده ســر در گریبان 
از ســردی هوا تندتند قدم برمی دارند. تعداد کســانی 
که برای خرید آمده اند بیشــتر اســت. یک مرور سریع 
و یــک نکته عجیب، یعنی در تمام این ســال ها کتاب 
جدیدی نیامده است و منتشــر نشده که جزء نایاب ها 
یا ممنوعه ها باشد. همچنان مردم دنبال آثار کاستاندا 
می گردند و پائولوکوئیلو طرفدار دارد و چند ترجمه از 
ذبیح االله منصوری. آن طرف تر ماشــینی ایستاده است 
و صندوق عقبش را بالا زده و در کنارش بســاط پهن 
کرده است. کتاب ها همان هاست که سال ها پیش هم 
بود. سلیقه ها عوض نشده یا ممنوعه ها؟ دنبال «زوال 

کلنل» می گردیم. 
صدازن اولی: تموم شده 

نفردوم: طبقه بالا بگو مجید فرستاده 
نفرسوم: تموم شده 

نفرچهارم: اگر می خوای، بــرم بیارم اما ۱۰ دقیقه 
طول می کشه، ۲۰ تومنه ها، بعدش چونه نزنی! 

نفرپنجــم: تموم کردم، می خوای بــرات پیدا کنم، 
باید صبر بکنی 

نفر ششم: الان می رم می آرم 
یکــی را از بین آنان که ادعا می کنند دارند، انتخاب 
می کنم. اما هر چی صبر می کنم، خبری نمی شود. به 
همکارش می گویم، زنگ بزنید ببینید چی شد، اگر باید 

خیلی صبر کنم و بعد بگویند تمام شده، بروم. 
همکار: خانم تموم کرده اســت، براتون هم گشته 

است، پیدا نکرده است. 
پیــش دومی می روم، جواب می شــنوم که «پیش 
پای شــما تموم شد».خوشحال می شوم یا شک دارند 
بهم یا واقعا دستشــان خالی اســت و الکی می گویند 
کتاب را دارند. ســومی هم می گویــد: «تموم کردیم» 
یک خرده برایم عجیب اســت، یــا خیلی بی عرضه ام 
یــا خیلی مشــکوک. با خودم دچار تناقض شــده ام و 
البته خوشــحال که به هرحال یک ترس و اضطرابی 
بینشان هســت. بی تردید می روم بالا، همون که اسم 
رمز را گفته بود. جواب می دهد از آن پشــت ها بیرون 
می آورند در کاغذ چندلایه پیچیده شــده است. قیمت 
بالاست، کوتاه هم نمی آید، به ۳۰  هزار تومان رضایت 
می دهد. به خــودم دلداری می دهم، شــاید قیافه ام 
شــبیه پولدارهاســت، البته در دل به خودم می خندم 
همان طور که فروشنده در دلش می خندد. مسیر را به 
سمت مقصد عوض می کنم اما هنوز با خودم درگیرم، 
احســاس گنــاه می کنم. نویســنده کتــاب - محمود 
دولت آبــادی بــزرگ - بارها از این ماجرا ابراز خشــم 
کرده است. از اینکه کتابش را چنین نابودشده می بیند 
عصبانی اســت. این کتاب شــباهتی به هیچ اثری از 
او ندارد. ترجمه ای مغشــوش با چاپ و حروفچینی 
وحشــتناک. کتابی که داشتتنش در کتابخانه هایمان 
یک گناه است. با گوشه چشم به کتابی که در دستم 
اســت نگاه می کنم. از تاریخ چــاپ آن در آلمان که 
۲۰۱۳ خــورده خنده ام می گیرد. ابتدای کتاب که این 
است، ترجمه اش چقدر می خواهد اشک خواننده را 
در بیــاورد؟ در حال کلنجارم که از بســاطی دیگری 
بپرســم، می گوید «دارم» و در یک چشــم به هم زدن 
می آورد: ۲۰ تومان. قطعش رقعی اســت. می گویم 
نمی خواهم. پیشــنهاد تخفیف می دهد: ۱۵ تومان. 
یک دور کوتاه نیم ســاعته و رسیدن به «زوال کلنل». 
حاصل دسترنج چندســاله پیر ادبیات معاصر ایران 
«محمــود دولت آبــادی» آن هم با کیفیتی بســیار 
پایین. ایده آل هایی هســت که شــاید بتــوان به آنها 
رســید، مثلا اجرای قانون کپی رایت یا پیوستن ایران 

به کنوانسیون «برن». 

نیم ساعت تا زوال کلنل 

خلط مبحث

«دوتا ماهی جوان داشــتند کنار هم شنا می کردند 
که اتفاقی به ماهی پیری رســیدند که داشت در جهت 
دیگری شــنا می کرد. ماهی پیر برایشان سری تکان داد 
و گفت: «صبــح بخیر بچه ها، آب چطــوره؟» آن دوتا 
ماهی یک خورده شنا کردند و بعد یکی شان به آن یکی 
نگاه کرد و پرسید: «آب دیگه چه کوفتیه؟» (برگرفته از 

سایت ترجمان) 
دیوید فاستر والاس، نویسنده آمریکایی، تأثیرگذارترین 
ســخنرانی عمرش را با این جملات شــروع کرده بود. 
می خواست بگوید چطور بعضی بدیهیات را نمی بینیم 
و برایمــان وجــود ندارنــد و بعد با مثال هــای متعدد 
توضیح داد که پیش فرض هایی کــه درمورد چیزهای 
مختلف در ذهنمان بســت نشســته اند مــا را به پیش 
می رانند، چون آســان و غیرارادی اند و منتظر خودآگاه 
ما نمی مانند. همیشــه حاضرند، مثل علف های هرزی 
که اگر بهشــان رســیدگی نکنی همه جا را می گیرند و 
روی تصمیم گیری ها و قضاوت هایمان تأثیر می گذارند. 
همه شــان هم اشتباه نیستند ولی باید ازشان آگاه بود و 
نباید گذاشــت جلوتر از عقلانیت و خودآگاه ما حرکت 
کننــد. هفته پیش در یادداشــتم درهمیــن صفحه از 
اینکــه خیلی از ما تصمیممــان را درمورد اتفاق بخیه 
گرفته ایم و اخبار و اطلاعــات جدید هم نمی توانند در 
تصمیم ما تغییر ایجاد کنند، نوشته بودم. درباره همین 
پیش فرض ها گفته بودم و اینکــه چرا اتفاقی مثل این 
هم مــا را یک قدم بــه جلو نمی برنــد و فقط خوراک 
دیگری هســتند برای بدیهیاتی که در ذهنمان درست 
کرده ایم. هم زمان که داشــتم این روند را نقد می کردم، 
خودم مرتکبش شدم. در پروسه جست وجو برای یافتن 
شــماره ای که بشود شکایت ها و اعتراض ها را راحت تر 
با مســئولان نظام پزشکی در میان گذاشت، به صفحه 
اول جســت وجوی گوگل و به تیتر ســایت های خبری 
بسنده کردم که برای شکایت از تعرفه ها شماره ۱۶۰۹ را 
اعلام کرده بودند. شماره را که گرفتم صدای ضبط شده 
می گفت این شــماره اشتباه است. جست وجوی بیشتر 
نکــردم و به ذهنم نرســید که می شــود از طریق ۱۱۸ 
مطمئن شد. فرض را بر این گذاشتم که شماره ای اعلام 
کرده بودند و احتمالا چندماه هم کار کرده و بعد از کار 
افتاده است. با مراجعه به همان پیش فرض های ذهنی 
چنین نتیجه ای گرفتم و با بی ملاحظگی به عنوان سند 
در نوشــته ام آوردم. هیچ توجیهی پذیرفته نیســت، از 
خوانندگان نوشته قبلی ام بابت این بی دقتی عذرخواهی 
می کنــم و فقط می توانم امیدوار باشــم کــه خواننده 

این نوشــته هم باشند. شــماره درست برای شکایت از 
تعرفه های پزشــکی ۱۶۹۰ اســت. این بار که شماره را 
گرفتم صدای ضبط شــده  گفت اگر مشکلم مربوط به 
امور دارویی اســت با شــماره ۱۴۹۰ و اگــر امور درمان 
غیرتعرفه ای اســت با شــماره ۱۵۹۰ تماس بگیرم. اما 
شکایت از تعرفه ها، ارتباط جامعه پزشکی با مسئولان 
و اطلاع از تعرفه های مصوب و پیگیری شــکایت قبلی 
مربوط به همین شماره ۱۶۹۰ می شود. به اپراتور وصل 
شدم و پرسیدم روند شکایت از طریق این شماره چگونه 
است. گفت باید نام بیمار، اسم و آدرس واحد درمانی، 
نام پزشک و شــماره تلفنم را بدهم و شماره رهگیری 
داده می شــود و خودشان تماس می گیرند و اگر تماس 
گرفته نشــد، با همان کد رهگیری می توانم شکایتم را 
پیگیری کنم. تجربه شــاکیان و اینکه شکایت از طریق 
این شماره به کجا می رســد خودش می تواند موضوع 
خوبی برای گزارش در روزنامه باشــد. اما شماره ۱۴۹۰ 
هــم که مربوط به امور دارویی اســت شــماره مهمی 
اســت. برای اطلاع از تهیه داروهای کمیاب، مشــاوره 
دارو و مسمومیت دارویی می شود با این شماره تماس 
گرفت. من هم همین  کار را کردم. این روزها از این طرف 
و آن طرف می شــنویم که واکسن آنفلوانزا کمیاب شده 
اســت. از اپراتور پرســیدم از کــدام داروخانه می توانم 
واکسن آنفلوانزا تهیه کنم. آدرس و شماره داروخانه ای 
را داد. با داروخانه تماس گرفتم و گفتند که این دارو را 
دارند. همچنین از اپراتور خواستم شماره داروخانه هایی 
که داروی «دفروکسامین» دارند را بدهد. دفروکسامین 
هم داروی کمیابی است که بیشتر بیماران تحت دیالیز 
از آن اســتفاده می کنند. شــماره دو داروخانه را داد. با 
هردو تماس گرفتم و هیچ کدام دارو را نداشتند. دوباره 
که بــا ۱۴۹۰ تماس گرفتم و گفتــم داروخانه هایی که 
اعــلام کرده اید این دارو را ندارند گفت فعلا کار دیگری 
نمی توانم برایتان انجام دهم. یعنی حداقل از طریق این 
شــماره می شود مطمئن شد که فلان داروی کمیاب در 
هیچ داروخانه ای وجود ندارد و باید برای تهیه اش فکر 
دیگری کرد. به عنوان کسی که سروکارم به دکتر و دارو 
زیاد می افتد (کیست که سروکارش نیفتد؟) از وجود این 
شماره اطلاع نداشتم. خوب است که وزارت بهداشت 
درمورد این ســرویس ها اطلاع رســانی کنــد و ترتیبی 
بدهد که آدم های بیشــتری از وجودش مطلع شوند. با 
شماره های ۱۴۹۰ و ۱۵۹۰ ساعت ۹ شب هم که تماس 
گرفتم پاســخ گو بودند اما شماره ۱۶۹۰ همه روزه غیر از 
روزهای تعطیل از ساعت هشت صبح تا هشت شب و 
در روزهای پنجشنبه از هشت صبح تا یک ظهر پاسخ گو 
هســتند. باید به صدای ضبط شــده گوش داد و گاهی 
بهش اعتماد کرد. فقط آنکه مورد بی اعتمادی اســت 
ضرر نمی بیند، خیلی وقت ها کسی که اعتماد نمی کند 

هم دچار خسران است.

درباره یک اشتباه
این هفت هزار جلد کتاب

خبــری طــی هفته قبل در کشــور همســایه  �
«افغانســتان» به بیرون درز شــد که نکته جالبی 
داشــت. خبر در مورد میزان دارایی های اشــرف 
غنی احمدزی، رئیس جمهور این کشــور، بود که 
بازتاب درخوری در داخل و خارج داشت. جدا از 
نحوه کار اداره مبارزه با فســاد اداری افغانستان، 
که بنــا به هر دلیلــی این دارایی هــای منقول و 
غیرمنقول را اعلام کرد که شــاید لازمه کار فعلی 
آن کشــور جنگ زده و عقب افتاده از قافله تمدن 
جهانی باشد؛ نکته ای در دارایی های ایشان وجود 
دارد که دلیل اصلی این نوشــته شده است و آن 
وجود «هفت هزار جلد» کتاب در مایملک جناب 

اشرف غنی است.
 اینکــه به سبک وســیاق خرده گیــران داخلی 
کــه در برابــر کســانی که کتــاب زیــاد دارند در 
کتابخانه شــان، زود و فوری می گویند: یعنی همه 
اینها را خوانــده ای؟ بخواهیم موضوع کتاب های 
ایشــان را بررســی کنیم، به خطاست. چه که گویا 
شــخص رئیس جمهوری فعلی ســال ها در بانک 
جهانی حضور داشــته و به تبع حرفه اش، لاجرم 
نمی توانســته از کتاب و تازه های آن دور باشــد و 
شــاید وجه اصلی شــخصیت جهانی و نامدارش 
در بانک جهانی به  دســت  آمده باشد که از میزان 
ســواد و شناختش به دنیا حکایت می کرد. پس از 
چــه دریچه ای می تــوان وارد مقوله کتاب خوانی 
و کتاب دوســتی ایشــان شــد؟ از مدخل خواندن 
و بــه طریق اولی بیشتردانســتن اگر وارد شــویم، 
درمی یابیم کتاب می توانــد تأثیر درخوری در نگاه 
به اطــراف و بالاتر از آن، دنیا ایجاد کند و با توجه 
به تســلط ایشــان به زبان های خارجی، وســعت 
مطالعــه و دریافــت ذهنی و فهمشــان، افزون تر 
خواهد بود به نسبت ســایر شخصیت های افغان، 
و شــاید در پس چنین نگاهی باشــد که توانسته 
کابینه ائتلافی با رقیبــش ایجاد کند که تا اینجای 
کار بســان کافه در کابل که «عین و غین» (عبداالله 
و غنی) نامیده شده، ســربلند بیرون بیاید. هرچند 
شاید در داخل افغانســتان با توجه به نگاه غالب 
قدرت گرایانــه و بازی های زودگذر سیاســی، کمتر 
توجه به هفت هزار جلد کتاب شــده باشــد، ولی 
برای جامعه ازجنگ بیرون آمــده آنان که در دوره 
گذار به ســوی جهانــی امن تر هســتند، می تواند 
جای تفکر و تأمل بیشــتر داشته باشد و برای قشر 

روشن اندیششان مایه مباهات. 

تجربه دیگران

 مرضیه رسولى
ابراهیم عمران

 پدرام سلطانى*

خانم ها برای کار 
به پمپ بنزین می روند

شرق: به تازگی یک مجتمع خدمات رفاهی در خارج 
از تهران آگهی استخدام برای خانم ها منتشر کرده و 
از آنهــا برای کار در جایگاه های پمپ بنزین دعوت به 
همکاری کرده است. این مجتمع خدمات رفاهی که 
در تقاطع اتوبان قم و جاده واوان مشغول به فعالیت 
است، در آگهی خود، از خانم ها دعوت کرده که برای 
کار در ســکوی جایــگاه بنزین ثبت نــام و در صورت 
پذیرش، مشــغول به فعالیت شوند. به نظر می رسد 
که مدیران ایــن مجتمع رفاهی برآن شــده اند تا در 
اشتغال بانوان محلی و بومی روستاها و شهرک های 
حاشــیه اتوبان تهران- قم نقش ایفا کنند؛ نقشی که 
البته تازه نیست و قدمتی لااقل ۱۰ساله دارد. از حوالی 
سال ۱۳۸۶ ساخت مجتمع های رفاهی بین راهی، در 
اتوبان تهران- قم، بــه صورت جدی و هم زمان آغاز 
شــد و از همان زمان هــم برنامه ریزی ها به گونه ای 
بود که بخش عمده ای از خدمات این مراکز توســط 
مردم محلی ارائه شود تا هم در هزینه های استخدام 
و دســتمزد صرفه جویی شــود و هم مشکلات تردد 
و ســاعت کار وجود نداشته باشــد. زنان دراین میان، 
مشتاقانه به ســمت شــغل هایی چون حسابداری، 
روابط عمومی و امور مشتریان، فروشندگی و... رفتند، 
اما این اولین بار اســت که یکــی از این مجتمع های 
رفاهی قصد کرده زنان را پای نازل های بنزین بگذارد. 
مدیر ایــن مجموعه پس از انتشــار خبر این نوع 
خاص از اســتخدام مجبور شــده در برابر رســانه ها 
پاســخ گو باشــد و به «اقتصادنیوز» گفته است: «این 
جایگاه ســوخت بنزینــی، از امنیت کامــل برخوردار 
است و ســاعت کاری برای خانم ها از ساعت هشت 
صبح تا ســه بعدازظهر است. حقوق این افراد طبق 
قانــون وزارت کار پرداخت می شــود و کارمندان این 
جایگاه سوخت از مزایای بیمه نیز برخوردار هستند». 
امــا با وجود این نگرانی هایی هم درباره نوع فعالیت 
خانم ها در چنین مشاغلی وجود دارد. به عنوان نمونه، 
نصــری، مدیر داخلی یکی دیگــر از این مجتمع های 
رفاهی، به «شرق» می گوید که این کار شدنی نیست: 
«من نمی دانم چطور چنین آگهی ای را منتشر کرده اند 
چراکه ما دو، سه سال پیش تصمیم داشتیم تعدادی 
خانم برای کار در مجتمع اســتخدام کنیم اما جز در 
امور حسابداری، اجازه چنین استخدامی صادر نشد». 
او معتقد اســت که فعالیت زنان هنوز در کشــور ما 
آن طــور که باید، جا نیفتاده و هنوز مردم از دیدن یک 
خانــم در پمپ بنزیــن تعجب می کنند چه رســد به 
جاده های بین شهری که مشکلات در آن چندین برابر 
است: «کار در پمپ بنزین برخلاف تصور، کار ساده ای 
نیست، فردی که پای نازل می ایستد باید در شمارش 
پول، نگهداری حساب، پرداخت های الکترونیکی و... 
وارد باشــد علاوه بر اینکه رســیدگی به ماشین ها در 
شرایطی که پمپ بنزین شــلوغ می شود، کار ساده ای 
نیســت».از این منظر به نظر می رسد که نگرانی او و 
افرادی که با انتشار این آگهی چندان موافق نیستند بجا 
باشد؛ براساس آمارها، این مجتمع های رفاهی، هرروز 
از پنج هزار تــا ۵۰  هزار مراجعه کننده دارند که اغلب 
مشتری پمپ بنزین ها هســتند، با این حساب باید آن 
را جزء مشاغل سخت دید. منطقه ای که این مجتمع 
رفاهی در آن جا گرفتــه، یکی از محروم ترین مناطق 
حاشیه ای تهران بزرگ است و بعید نیست ورود بیشتر 
زنان بــه عرصه های اجتماعی و فعالیت های روزانه، 
زمینه کاهش آسیب های اجتماعی را به همراه داشته 
باشــد، خصوصا اینکه مدیر این مجتمع قول داده، در 
صــورت موفقیت آمیزبودن فعالیــت خانم ها در این 
پمپ بنزین، به زودی فقط از خانم های بومی برای کار 

دعوت به همکاری می کنند. 
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